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جلسه 112-825
یک‌شنبه - 21/12/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم

راجع به اینکه در تسبیحه کبری و بحمده لازم هست کما هو المشهور یا لازم نیست کما هو مختار المدارک و السید البروجردی و السید السیستانی، خلاصه عرض ما این شد که ما سه تا روایت داشتیم ظاهر در وجوب سبحان ربی العظیم و بحمده این سه روایت سندشان ایراد داشت و لکن بعید نیست که انسان وثوق پیدا کند به صدور یکی از این سه تا حدیث اجمالا، ‌یکی حدیث هشام بن حکم بود که می گوید لای علة یقال فی الرکوع سبحان ربی العظیم و بحمده بعد حضرت جریان معراج را که نقل می کنند می فرمایند پیامبر در رکوع فرمود سبحان ربی العظیم و بحمده در سجود فرمود سبحان ربی الاعلی و بحمده و لذلک جرت به السنة، ما استظهارمان این بود که این وجوب را می گوید نه صرف سنت به معنای استحباب را.
[سؤال: ... جواب:] با توجه به اینکه اصل تسبیح در رکوع و سجود واجب است ظاهرش این است که می خواهد بگوید سنت واجبه این است. ... روایات دیگر که تعارض داخلی داشت مثل روایت عمر بن اذینه اما این روایت تعارض داخلی ندارد.

روایت دوم روایت اسحاق بن عمار بود که می گفت خدا به پیامبر گفت قل سبحان ربی العظیم و بحمده. روایت سوم هم روایت ابی بکر حضرمی بود که دارد سبحان ربی العظیم و بحمده تسبح فی الرکوع ثلاث مرات، آخرش می گوید و من لم یسبح فلاصلاة له، ‌اگر ما وثوق اجمالی پیدا کنیم به صدور یکی از این سه حدیث دلیل بر لزوم ذکر و بحمده فی حد نفسه تام می شود. می ماند دلیل معارض آن، دلیل معارض آن عمدتا روایت قاسم بن عروه بود که ما سندش را تصحیح کردیم که آنجا می گفت سألت اباعبدالله علیه السلام عن التسبیح فی الرکوع و السجود فقال تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلی الفریضة من ذلک تسبیحة و السنة ثلاثة و الفضل فی سبع.
ما در مقابل دو جمع عرفی قرار گرفتیم یک جمع عرفی جمعی بود که آقای خوئی مطرح کرد که بگوییم این روایت قاسم بن عروه استعمال لفظ در لفظ است. تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم یعنی این جمله را که مشتمل بر عظیم است انتخاب کن مثل اینکه تقرأ بعد الحمد فی الرکعة الاولی قل هو الله احد نه اینکه فقط این را بخوان این عنوان مشیر است که تا آخر سوره را بخوانی. البته ایشان نخواست جمع عرفی کند گفت بیشتر از این اصلا ظهور ندارد روایت قاسم بن عروه ما اشکال کردیم گفتیم ظهور روایت انصافا در این است که تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم بیشتر از این نگفت که بگو ولی در مقام جمع عرفی این یک جمع عرفی است.
جمع عرفی دیگر آنی است که آقای سیستانی مطرح می کنند که اگر سند آن روایات که دال بر لزوم و بحمده تمام باشد این روایت قاسم بن عروه قرینه است بر اینکه مستحب است و بحمده چون این روایت می گوید بگو سبحان ربی العظیم در رکوع.

ما عرض کردیم روشن نیست برای مان کدامیک از این جمع ها عرفی است. برخی اشکال کردند که حالا که روشن نیست پس رجوع کنید به اصل برائت از وجوب و بحمده. این جوابش این است که اولا: ما یک حجتی داریم بر وجوب، روایات ظاهر در وجوب و بحمده حجت بر وجوب است، ما باید احراز کنیم حجت اقوی را بر عدم وجوب و بحمده تا بتوانیم احتجاج کنیم و الا رفع ید از این ظهور خطاب در وجوب بدون اینکه احراز کنیم جمع عرفی بر استحباب را این موجب عذر نیست. 

[سؤال: ... جواب:] حجت نداریم [بر عدم وجوب]. ... ما در مقام جمع عرفی باید ببینیم کدامیک جمع عرفی است. و چون محرز نیست کدامیک جمع عرفی است ظاهر خطاب قل سبحان ربی العظیم و بحمده که وجوب بود ما اگر از این ظهور رفع ید بکنیم بدون احراز جمع عرفی بر استحباب این رفع ید از حجت بر وجوب می شود بدون احراز حجت اقوی و این خلاف احتجاج عقلایی هست، عقلاء‌ احتجاج می کنند می گویند شما وقتی احراز نکردید که آن امر مراد از او استحباب است ظاهر اولی که وجوب است چرا رفع ید از او می کنید. در مواردی که ظهور یک خطاب در وجوب است و خطاب دیگری هست که متعین نیست جمع عرفی اقتضاء کند حمل آن امر اول را بر استحباب، این بیان ما می آید که ما احراز نمی کنیم معذوریم در رفع ید از این ظهور خطاب امر در وجوب. حالا این بیانی است که ما به ذهن مان می آید.
ثانیا: گفته می شود أو قدرهن مترسلا مرجع فوقانی است، ‌ظاهر قدرهن این است که عرفا به اندازه ثلاث تسبیحات باشد و ما سبحان ربی العظیم و بحمده بگوییم یقینا جایز است، اما سبحان ربی العظیم و بحمده نگوییم این خلاف ظهور او قدرهن مترسلا است و این ظهور محکم است و این طرف معارضه است این یک عام فوقانی است که به او رجوع می شود و لذا چون این مسأله خالی از ابهام نبود ما احتیاط واجب کردیم در ذکر و بحمده. اما این را تکرار می کنیم که قبلا گفتیم سبحان ربی الاعلی در رکوع نمی شود گفت حتما باید بگوییم سبحان ربی العظیم در سجود هم حتما باید بگوییم سبحان ربی الاعلی این مطلبی است که از روایات استفاده می شود از همین روایت قاسم بن عروه می توانیم این مطلب را استفاده کنیم.

[سؤال: ... جواب:] مقصودم همین است که نمی شود اکتفاء کرد به سبحان ربی الاعلی و بحمده.

در این روایت می گوید تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلی الفریضة من ذلک تسبیحة، و لذا ما ملتزمیم اگر می خواهیم تسبیحه کبری بگویی در رکوع باید بگویی عظیم در سجود بگویی اعلی.

[سؤال: ... جواب:] شما یک بار اگر بگویی سبحان ربی العظیم و بحمده بار دیگر بگویی سبحان ربی الاعلی و بحمده او مشکل ندارد یا سه بار بگویی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم او هم مشکل ندارد چون ثلاث تسبیحات است. ... شاید مقتضای قاعده این است که آن هم اشکال نداشته باشد چون تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلی ظاهر نیست در این فرضی که شما می گویید که سه بار بگوید در رکوع سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی چون الاعلی هم نمی گفت مهم نبود می گفت سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی. حالا آمد تفضلا یک اعلایی هم گفت بگوییم نمازت ایراد پیدا می کند چرا عظیم نگفتی این خلاف ظاهر است. ... سبحان ربی الاعلی بگوید به قصد مطلق ذکر، این خلاف روایت قاسم بن عروه است، این روایت قاسم بن عروه اخص از آن روایات است که او قدرهن می گفت. این روایت اخص مطلق است از آن عمومات کفایت مطلق ذکر است می گوید در رکوع سبحان ربی العظیم بگو در سجود سبحان ربی الاعلی بگو.
راجع به این مطلب سوم که آیا یک بار سبحان الله کافی است یا کافی نیست، مشهور گفتند نه کافی نیست، باید سه بار بگویی سبحان الله، دلیل شان هم مثل صحیحه معاویة بن عمار است قلت لابی‌عبدالله علیه السلام اخف ما یکون من التسبیح فی الصلاة قال ثلاث تسبیحات مترسلا یعنی لا مستعجلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. موثقه سماعه: اما ما یجزیک من الرکوع فثلاث تسبیحات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا وسائل جلد 6 صفحه 303. 
اما برخی ممکن است بگویم یک بار سبحان الله هم کافی است و به دو روایت استدلال ممکن است بشود روایت اول صحیحه زراره است: قلت ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود فقال ثلاث تسبیحات فی ترسل و واحدة تامة تجزی. گفتند این روایت می گوید اگر یک تسبیحه بگویی مجزی است به شرط اینکه واجد شرائط باشد یعنی در حال استقرار، یک بار هم بگویی سبحان الله کافی است. پس چرا اول فرمود سه بار؟ برخی توجیه کردند گفتند چون مردم نوعا مستعجل هستند قبل از اینکه به حد شرعی رکوع برسد شروع می کند ذکر و تسبیح را اداء کردن و هنوز تمام نشده سر از رکوع می خواهد بردارد، برای همین گفتند سه بار بگو که آن وسطیش در حال استقرار در رکوع باشد اما اگر مطمئنید که شرائط را در یک تسبیح هم رعایت می کنید و واحدة تامة تجزی. 

در صحیحه علی بن یقطین دارد که سألته عن الرکوع و السجود کم یجزی فیه من التسبیح فقال ثلاثة و تجزیک واحدة اذا امکنتْ جبهتک من الارض یا اذا امکنتَ جبهتک من الارض. راجع به رکوع چیزی نفرمودند، با اینکه سؤال این بود سألته عن الرکوع و السجود کم یجزی فیه من التسبیح فقال ثلاثة‌ و تجزیک واحدة اذا امکنت جبهتک من الارض یعنی در حال سجود استقرار پیدا کنی روی زمین یک بار هم تسبیح بگویی کافی است، گفته می شود که این از باب مثال است، امکن جبهتک من الارض از باب مثال است شاید هم متعارف در سجود این بود که تسرع می کردند در شروع به تسبیح ولی در رکوع هم مشابه‌سازی بکنیم می شود اذا تمکنت من الرکوع، اگر در حال رکوع استقرار پیدا کنی.

این روایت علی بن یقطین به تعبیر دیگری هم آمده بدون این ذیل اذا امکنت جبهتک من الارض ولی در خصوص سجود است. تهذیب دارد: الحسن بن علی بن یقطین عن اخیه الحسین بن علی بن یقطین، در تهذیب سقط دارد، ندارد عن ابیه، ولی قطعا این سقط شده، چون عن ابیه یا علی بن یقطین است عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال سألته عن الرجل یسجد کم یجزیه من التسبیح فی رکوعه و سجوده، رکوع را اینجا گفت، فقال ثلاث و تجزیه واحدة. این دیگر ندارد اذا امکنت جبهتک من الارض. گفته می شود پس از این روایت استفاده کردیم که تسبیحه واحده تامه مجزی است. 
اشکال در این مطلب این است که کی گفته مراد از تامه واجد شرائط است؟ تامه شاید همان تسبیحه کبری باشد. ثلاث تسبیحات و واحدة تامة تجزی یعنی و تسبیحه تامه یعنی تسبیحه کبری مجزی هست، این جور جواب دادند مثل مرحوم آقای خوئی فرمودند که وقتی صحیحه زراره می گوید و واحدة تامة تجزی این معلوم می شود این غیر از آن ثلاث تسبیحات است که اول گفت و الا اگر همان ثلاث تسبیحات است لغویت لازم می آید تناقض اصلا لازم می آید از یک طرف می گوید چه مقدار مجزی است؟ ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود اول بگوید ثلاث تسبیحات فی ترسل بلافاصله بگوید و واحدة تامة تجزی. اول سوال کرد ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود فقال ثلاث تسبیحات، ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود ثلاث تسبیحات است بعد بگوید یکی هم مجزی است، اگر ما یجزی ثلاث تسبیحات است چه جور بعد می گویید یکی مجزی است؟‌ اینکه می شود تناقض. پس این قرینه می شود مراد از واحدة تامة تسبیحه کبری است. و این صحیحه زراره وقتی استظهار کردیم که مراد از واحدة تامة تجزی تسبیحه کبری است قرینه می شود بر تقیید صحیحه علی بن یقطین، ‌در صحیحه علی بن یقطین نداشت این مطلب را، در صحیحه علی بن یقطین داشت در یکی داشت کم یجزی من التسبیح قال ثلاثة و تجزئک واحدة اذا امکنت جبهتک من الارض در نقل دیگر داشت کم یجزیه من التسیبح قال ثلاث و تجزیه واحدة، و لکن همین استظهاری که از صحیحه زراره کردیم قرینه می شود بر اینکه مراد از آنجا از واحدة غیر از آن ثلاث است. مخصوصا که عرف تنافی می بیند بین اینکه سوال می کند از مقدار اقل مجزی در تسبیح در رکوع و سجود امام می فرماید سه بار بلافاصله بعدش بفرماید و یک بار مجزی است، این یک بار باید با آن سه بار فرق کند.
[سؤال: ... جواب:] فی ترسل یعنی مستحب است؟ این قیدش مستحب است که می گوید مستعجل نباش. ... سه بار با آرامش مجزی است ولی یک بار مجزی است، تعبیر این است. جواب سؤال را دارند می دهند، ‌ما یجزی من القول فی الرکوع فرموده سه بار تسبیحات، یک بار هم مجزی است. ... ثلاث تسبیحات و واحدة تجزی هم تهافت است. سه بار و یک بار مجزی است، ‌خب اگر یک بار مجزی است چرا می گویید سه بار مجزی است. تعبیر مجزی غیر از امر است، یک وقت می گوید قل ثلاث تسبیحات، بعد می گوید و واحدة تجزی، او خوب است اما اول می گوید ما یجزی من القول ثلاث تسبیحات و یجزیک واحدة اصلا ظهور پیدا نمی کند در اینکه آن واحدة یکی از آن سه تا است چون هم می گویید سه تا مجزی است هم می گویید یکی مجزی است این جور صحبت کردن عرفی نیست. می گویند چه مقدار مجزی است ما ظرف متنجس را بشوییم می گوید سه بار مجزی است و یک بار مجزی است، این سه بار مجزی است و یک بار مجزی است این چه جور صحبت کردن است، کدام عرف اینجور صحبت می کند.
[سؤال: ... جواب:] چرا در اینجا عرفی است برای همین که در ذهن می آید آن تسبیحه واحده سنخش با آن ثلاث تسبیحات فرق می کند، این تسبیحه واحده تسبیحه کبری است. ... احتمال دارد در آن زمان مرتکز بوده در اذهان متشرعه که سبحان ربی العظیم و بحمده یک بارش گفته می شود ولی سبحان الله فرق می کند با سبحان ربی العظیم، به جوری که وقتی امام جواب می دهد از کم یجزی چون کسی احتمال می داد که در سبحان ربی العظیم و بحمده هم سه بار، ‌در بعضی روایات پیامبر سه بار این را در معراج گفتند و لذا این تعبیر که می کنند که ما یجزی من القول فی الرکوع ثلاث تسبیحات و واحدة تامة تجزی احتمال می دهیم اصلا مرتکز متشرعه از واحدة تامة تجزی یا و تجزیه واحدة اصلا مرتکز متشرعه همین معنای تسبیحه کبری به ذهنش می آمده. 
و لذا آن اذا امکنت جبهتک من الارض به نظر ما قید هر دو می شود، کم یجزی من التسبیح قال ثلاثه و تجزیک واحدة شرط هر دو چه سه تسبیحه صغری چه یک تسبیحه کبری شرطش این است که در حال استقرار در سجود باشد. چرا اذا امکنت را می زنید به دومی؟ نه. مثل اینکه می گوید اکرم زیدا و اکرم عمروا اذا زالت الشمس، خب اذا زالت الشمس چرا فقط بخورد به اکرم عمروا. چه ظهوری دارد بخورد به این دومی؟

[سؤال: ... جواب:] بسیار خوب قدرمتیقن دومی است ولی ظهور ندارد در اختصاص به دومی.

پس شما این اذا امکنت جبهتک من الارض را قرینه نگیرید که به دومی می خورد. چون این ها معنا می کنند سه بار تسبیحه صغری یا یک باری که شرطش مراعات بشود در حال استقرار باشد، اینجور معنا می کنند، یک جوری معنا می کنند که ظهور در اختصاص دارد.

[سؤال: ... جواب:] هم آن صحیحه زراره می تواند قرینه باشد که این واحدة کبری است هم احتمال مرتکز متشرعه را می دهیم که آن زمان واقعا مرتکز متشرعه این بود که حالا یا از باب استحباب یا از باب وجوب، ابوحنیفه می گفت مستحب است بقیه عامه می گفتند واجب شیعه هم می گفت واجب، که یا سه بار تسبیحه صغری یا یک بار تسبیحه کبری این احتمال ارتکاز مشترعی را وقتی بدهیم دیگر ظهور منعقد نمی شود در اینکه و واحدة یعنی تسبیحة صغری واحدة. ... ارتکاز در اینکه واحدة می گفتند معنایش این بود. بله این سؤال می کند احتمال می دهد که تسبیحات چه صغری چه کبری باید سه بار باشد، این احتمال را می داد، و لذا سؤال کرد، امام می فرمایند نه ثلاث تسبیحات، و واحدة تجزی آن وقت یا ظهور پیدا می کرد یا محتمل می شد که مراد این باشد که یعنی واحدة تامة به معنای تسبیحه کبری.
و لذا انصاف این است که فتوی به کفایت تسبیحه واحدة خلاف ظاهر هست.
بله، در نافله و در فریضه برای مریض روایت داریم. در مورد مریض صحیحه معاویة بن عمار هست وسائل جلد 6 صفحه 301 قلت له ادنی ما یجزئ المریض من التسبیح فی الرکوع و السجود قال تسبیحة واحدة، این قرینه نداریم بر اینکه بگوییم تسبیحه کبری چون اختصاص به مریض دارد. 
[سؤال: ... جواب:] ارتکاز در مورد مختار بود نه در مورد مریض. او هم که در مورد تامه بود در صحیحه زراره اینکه ندارد تامة. 

روایت دوم که در نافله است روایت علی بن ابی‌حمزه بطائنی است، آن هایی که سندش را قبول دارند از جهت علی بن ابی‌حمزه اشکال نمی کنند که حالا ما می خواستیم استصحاب بقاء وثاقتش را جاری کنیم، آقای زنجانی ثقه می دانند به شهادت شیخ طوسی در عده، که اصحاب به روایات علی بن ابی حمزه حتی بعد از واقفی شدنشان عمل می کردند چون این ها متحرز بودند از کذب در فروع و هم معتقد بودند که اجلاء اصحاب نمی آمدند از علی بن حمزه بطائنی بعد از واقفی شدن تحمل حدیث کنند چون واقفه بعد از اینکه واقفی شدند در رجال هست که ممطوره شده بودند یعنی کلب ممطور که همه از آن ها اجتناب می کنند نجس نشوند، تعبیر می کردند از واقفه به ممطوره، ننگ بود برای اجلاء‌ اصحاب بیایند از علی بن ابی حمزه بطائنی بعد از واقفی شدن تحمل حدیث بکنند و لذا ایشان می گویند این احادیثی که اجلاء اصحاب نقل می کنند مثل ابن ابی‌عمیر و امثال آن یا همین نوفلی عبدالله بن الفضل النوفلی که از اجلاء اصحاب است و نجاشی هم توثیقش کرده، این ها نمی آمدند از علی بن ابی حمزه بعد از واقفی شدن تحمل حدیث کنند.

حالا بهرحال این هایی که قبول دارند علی بن ابی حمزه ثقه است به آن بیانی که عرض کردیم روایت این است سألت ابالحسن علیه السلام عن الرجل المستعجل ما الذی یجزیه فی النافلة قال ثلاث تسبیحات فی القراءة و تسبیحة فی الرکوع و تسبیحة فی السجود. البته به عنوان الرجل المستعجل ما الذی یجزیه فی النافلة راجع به این مورد است که می گوید تسبیحه واحده در رکوع مجزی است.
[سؤال: ... جواب:] حالا تعبیر کرد مستعجل، ‌اگر بخواهید جمود کنید بر لفظ، ‌در مورد مستعجل است ولی اگر بگویید عرفا احتمال خصوصیت ندارد مستعجل، بالاخره عجله دارد نمی خواهد به مستحبات پایبند باشد تسبیحه واحده در رکوع مجزی است ظهور عرفی پیدا می کند حالا یک کسی مستعجل هم نیست بیحال است، عربیش می شود البیحال!!
[سؤال: ... جواب:] هدایه صدوق که روایت مرسله است، اعتباری ندارد. ... در مورد نافله بعید نیست کسی ملتزم بشود به کفایت تسبیحه واحده. ... ثلاث تسبیحات فی القراءة حالا او که باید حمد را بخواند لاصلاة الا بفاتحةالکتاب. شاید مراد بعد از سوره حمد باشد و الا او که لاصلاة الا بفاتحةالکتاب. ... ولی به جایش سه تسبیح بگوید افضل است و الا معنای دیگری نمی شود کرد برای ثلاث تسبیحات فی القراءة. ... اینکه تسالم اصحاب است بر اینکه فاتحةالکتاب شرط نماز فریضه و نافله است هیچکس اختلافی ندارد در این مطلب.
واجب سوم در رکوع طمأنینه است، می گوید الطمأنینة بمقدار الذکر الواجب بل الاحوط ذلک فی الذکر المندوب ایضا اذا جاء به بقصد الخصوصیة. 

ما معنا کنیم طمأنینه را امروز. طمأنینه سه معنا دارد: یک: استقرار آنامّا، یعنی این طور نباشد که بروی به رکوع سریع رفع رأس کنی از رکوع، که این را به عنوان شرط شرعی رکوع تلقی می کنند، و لذا اگر کسی رکوع برود حتی استقرار آنامّا پیدا نکند در رکوع می گویند رکوعش فاقد شرط شرعی است، و لذا کسانی که می گویند رکوع فاقد شرط شرعی موجب بطلان نماز است و لو در حال سهو و نسیان مثل آقای خوئی، این نماز باطل می شود. 
در سجود هم همین بیان می آید، آنجا تعبیر در روایت است که نقر کنقر الغراب، نوک می زند کلاغ یک لحظه به زمین و بر می دارد‌، روایت داریم اعرابی نماز خواند در محضر پیامبر پیامبر فرمود نقر کنقر الغراب، ‌این تمکن آنامّا استقرار آنامّا در مقابل آن نقر کنقر الغراب است.

معنای دوم این است: از لحظه ای که رفتی به رکوع تا آن لحظه ای که سر از رکوع بر داشتی باید استقرار داشته باشی، ‌تکان نخوری. این نظر آقای سیستانی است. آقای سیستانی از روایت استفاده می کند و اذا رکع فلیتمکن و اذا سجد فلیتمکن، آقا! می روی به رکوع تکان نخور، می گوید من که هنوز شروع نکردم ذکر واجبم را، بگذارید یک تکانی به خودم بدهم، می گوید بیخود، رکوع کردی صاف با بدن آرام تا آن لحظه ای که سر از رکوع بر می داری، ‌سجود هم می روی همینطور، ‌یک آن تکان بخوری عمدا نمازت باطل می شود. 
[سؤال: ... جواب:] اصلا نیم ساعت رکوع برو حق نداری تکان بخوری، ‌مجبور نیستی نیم ساعت رکوع بروی.

این هم معنای دوم که از روایت اینجور استفاده می کند ایشان. عمده اش هم همان صحیحه بکر بن محمد ازدی است. ایشان می گوید که روایت می گوید آخه این چه وضعی است تا جوان هستید شرائط نماز را رعایت نمی کنید پیر هم که شدید توانایی ندارید، و اذا کان شیخا لایقوی علیه، ایشان می فرماید یک آن آرامش که دیگر پیرمرد و جوان ندارد، یک آن در حال رکوع آرامش پیدا می کند. نه، آرامش مستمر تا آن وقتی که سر از رکوع بر می داری، ‌او چیزی است که پیرمرد ها گاهی توانایی ندارند. و لذا ظاهر روایت این است که و اذا رکع فلیتمکن این تمکن مستمر است. 
معنای سوم هم استقرار در حال ذکر واجب است، که مشهور این را واجب می دانند و ادعای اجماع بر این مطلب کردند، اما در غیر حال ذکر واجب می گویند نه بدنت را تکان بدهی اشکال ندارد.

ببینیم این سه معنای طمأنینه و استقرار ادله اش چیست، انشاءالله فردا بررسی می کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
